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 دیده‌اید که 
ً
اگر به فیلم‌های جشـــن سال نوی فرنگی‌ها نگاه کرده باشید حتما

غربی‌جماعت عادت دارد برای جشن سال نو کنار برج‌ها یا نماد‌های شهرشان 

جشن و شادی برپا کند. حتی همین پرزیدنت کنونی آمریکا هم، برای جشن 

ســـال نو در کنار برجش برنامه‌ها دارد. از طرف دیگر مردم آمریکایی هم که 

از جشـــن برج‌ها باخبر هستند ذوق‌زده از آتش‌بازی و مراسم‌های تاور‌ها، در 

جشـــن‌های برجی حضور پیدا می‌کنند، درحقیقت جشن سال نو در کنار 

نماد‌های شهر، هویت شهر و نسبت مردم با مراسمات و هویت شهر را برجسته 

می‌کند. چندده هزار کیلومتر این طرف‌تر و چند روز پس از مراسم سال نوی 

میلادی، مراسم سال نوی ایرانی برگزار می‌شود. تفاوت مراسم ایرانی با مدل 

غربی آن در این است که غربی‌ها هم همزمان با برگزاری مراسم آن را پوشش 

گسترده می‌دهند و تمام خبرگزاری‌ها را در پوشش این مراسم دخیل می‌کنند 

و به این ترتیب موجی از جمعیت را به سمت محل برگزاری روانه می‌کنند، نه 

اینکه با برگزاری یک مراسم حداقلی، از جمعیت چندده میلیون نفری تهران، 

 به چند هزار نفر شرکت‌کننده قانع شوند. 
ً
نهایتا

حالا برگزارکننده این جشن بی‌سر وصدا کیست؟ وزارت ارشاد، درستش همین 

اســـت. متولی بخشی از فراغت مردم و ارتباط هویتیشان با مراسم‌ها وزارت 

ارشاد است. چقدر برای این مراسم و سمفونی نوروز 1404 هزینه کرده؟ بنا 

بر اطلاع »فرهیختگان« حدود 20 میلیارد تومان. آیا مشخص شده این هزینه 

برای چه مسائلی صرف شده؟ تاکنون هیچ خبری را ارشاد نگفته. مهمانانش 

چه کسانی هستند؟ ســـیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد،  سیدرضا 

صالحی امیری وزیر میراث و گردشـــگری،  عبـــاس عراقچی وزیر امور 

خارجه،  احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی،  یومیکو ایشیکاوا-

تاکاشیما نماینده سازمان ملل در تهران، سفرای وزارت خارجه،  میرجلال‌الدین 

کزازی،  مهدخت معین و عبدالمهدی مســـتکین )معاون فرهنگی سازمان 

یونســـکو در ایران(، حجت‌الله ایوبی دبیر ســـتاد جهانی نوروز و جمعی از 

مدیران فرهنگی و هنری. ساعت برگزاری چه زمانی است؟ بهترین زمانی که 

می‌شود یک مراسم پرجمعیت را برگزار کرد؛ بعد از افطار جمعه، 24 اسفند 

ماه 1403، حوالی ســـاعت 8 تا 10 شب. چقدر برای مراسم تبلیغ می‌شود؟ 

 نه صدایی از سیما می‌آید و نه خود وزارت فرهنگ برای پوشش مراسم 
ً
تقریبا

کنشی انجام می‌دهد. حتی خبرگزاری‌ها هم برای مراسم دعوت نمی‌شوند و 

به جز چند تصویر که خبرگزاری دولت منتشر می‌کند هیچ خبر دیگری منتشر 

 کار را ساده‌تر کنیم، آیا مخاطبان این متن خبر جشنِ نوروز 
ً
نمی‌شـــود. اصلا

برج آزادی را شـــنیدند؟ با توجه به حجم پوشش این مراسم و کنش‌های مردم 

 
ً
نسبت به چند خبر منتشر شده، می‌توان گفت جمعه‌شب 24 اسفند ماه تقریبا

هیچ صدایی از برج آزادی به بیرون درز پیدا نمی‌کند. 

حدود دو هفته و چند روز پس از مراســـم بی‌ســـروصدای برج آزادی و در 

شـــامگاه دوشنبه یازدهم فروردین ماه 1404، تالار وحدت میزبان سمفونی 

نوروز می‌شود. مهمان‌ها دوباره همان‌هایی هستند که دو هفته و چند روز قبل 

به مراســـم برج آزادی آمده‌اند، البته به جز عراقچی که کم‌کم درگیر مذاکرات 

می‌شود و سیدرضا صالحی امیری که به مراسم نمی‌آید؛ سیدعباس صالحی 

وزیر فرهنگ و ارشاد اســـامی و احمد میدری وزیر تعاون، کار رفاه و رفاه 

اجتماعی،  رائد فرید‌زاده رئیس سازمان سینمایی، محمد اله‌یاری مدیرعامل 

بنیاد فرهنگی هنری رودکی، حجت الله ایوبی دبیر ستاد جهانی نوروز و جمعی 

از مدیران فرهنگی و هنری از حاضران در ســـمفونی نوروز هستند. مراسمی 

که حالا بدتر از مراسم برج آزادی، هیچ خبری از مردم عادی نیست و به جز 

مصاحبه کوتاه وزیر با چند خبرگزاری دیگر سروصدایی از مراسم بیرون نمی‌آید. 

   20 میلیارد برای میهمانی‌های وزرا، بدون شفافیت
 این دو مراسم را برای چه 

ً
شـــاید مهم‌ترین پرسش از ارشاد این است که دقیقا

کســـی برگزار کرده؟ مراسمی که حجت‌الله ایوبی مسئول برگزاری آن است. 

ایوبی که ســـال‌ها چه در دولت‌هـــای اصول‌گرا و چه اصلاح‌طلب معاونت 

وزیر را برعهده داشته از طرف سیدعباس صالحی، سمت دبیر ستاد اجرایی 

نکوداشت نوروز و عید فطر را برعهده می‌گیرد. اینکه چنین مسئولیت به فردی 

سپرده می‌شود که سمت معاونت وزیر و حتی مسئول کمپین انتخاباتی یکی 

از کاندیدا‌های ریاست جمهوری در انتخابات 1403 را بر عهده داشته، نشان 

می‌دهد سیدعباس صالحی به دنبال بهره‌وری حداکثری از چنین مراسمی بوده، 

با این حال برای حاصل کار ایوبی تنها یک کلمه می‌توان انتخاب کرد؛ ضعیف. 

از طرفی وزارت ارشاد دولت چهاردهم که تاکنون علاقه جدی برای شفافیت 

نشـــان داده و از هیچ تلاشی برای شفاف‌سازی فروگذار نکرده، بهتر است به 

فکر شفاف‌ســـازی هزینه‌های این 20 میلیارد تومان هم باشد. با این حال، 

ارشاد دولت چهاردهم تاکنون مرغ خودش و نه دولت همسایه را غاز دانسته 

و شفاف‌ســـازی را برای دیگران ترجیح می‌دهد. به نظر می‌رســـد ماجرای 

دورهمی‌های مســـئولانه که به نام نکوداشـــت نوروز و عیدفطر برگزار شده، 

فرصت خوبی باشد برای این شفاف‌سازی‌ها که ببینیم هزینه‌کرد‌های دولت 

 در کدام زمینه‌ها در حال خرج و مصرف است و آیا بهره‌وری 
ً
چهاردهم دقیقا

که مدنظر وزیر ارشاد است اتفاق افتاده یا خیر؟ 

اینکه عدد 20 میلیاردی برای یک مراســـم فرهنگی، آن هم در اعیاد نوروز و 

 با توجه به وضعیت کنش 
ً
 چیز بدی نیست و اتفاقا

ً
عید فطر هزینه شود اصلا

ســـایر اکران فرهنگی در مراسم‌ها، اتفاقا لازم و واجب است اما مسأله اصلی 

این است که به ازای این 20 میلیارد تومان چقدر برای دولت آورده ایجاد شده 

اســـت؟ آیا مراسم برج آزادی را عده قابل توجهی از مردم دیده‌اند؟ آیا صرف 

یک سمفونی و یک جشـــن با حداقل امکانات برای دو عید بزرگ ایرانیان و 

مسلمین کافی ا‌ست؟ آیا نمی‌شـــد همین دو مراسم با سایر مراسم ارگان‌ها 

ترکیب شود و مخاطب بیشتر بگیرد؟ آیا نمی‌شد به جای سمفونی ایده بهتری 

برای یک مراسم مردمی داشت؟ همه این‌ها پرسش‌هایی است که می‌توان از 

مجری این مراسم یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرسید. وزارتخانه‌ای 

که در برابر روحیات جمعی جامعه مســـئولیت دارد و اگر بخواهد به صرف 

 به عنوان حلقه واسط میان مردم و 
ً
چند کنش بدون خلاقیت اکتفا کند، قطعا

دولت، کارکردش را از دست می‌دهد. 

ارشاد در همین چندماهه اخیر که مسئولیت گرفته، چندین جشنواره و مراسم 

برگزار کرده، با این حال هیچ‌کدام از این مراســـم‌ها و جشنواره‌ها مانند سینما 

حقیقت و جشـــنواره فیلم کوتاه، هنوز به شفافیت مالی نزدیک نشده‌اند و این 

نشان از دور بودن ایده شفافیت ارشاد از عرصه عمل دارد. 

   تاجیکستان که رفته بودید جناب ایوبی! 

برای آنکه ســـطح کیفی مراســـم نوروز 1404 از طرف دولت عیان شود، 

کافی اســـت نگاهی بیندازیم به مراسم کشور دوست و برادر، تاجیکستان. 

همان کشوری که حجت‌الله ایوبی در سال 1391 از آن نشان عالی فرهنگ 

می‌گیرد و در ویترین افتخاراتش قرار می‌دهد. تاجیکســـتان هرساله برای 

جشن نوروز ورای مراسمات غیررسمی خود مراسمی رسمی با حضور آحاد 

مردم دوشـــنبه برگزار می‌کند و عالی‌ترین مقام اجرایی کشور تاجیکستان 

یعنی امام علی رحمان هم در آن حضور پیدا می‌کند. ســـوای تفاوت‌های 

فرهنگی‌ای که میان مراسم نوروز در ایران و تاجیکستان وجود دارد، شاید 

توجه به مراســـمات نوروز این کشـــور و مدل هزینه‌کردشان و چگونگی 

بی باشد برای برگزارکنندگان این اعیاد  جمع کردن استقبال مردم نمونه خو

ایرانی-اسلامی در ایران. 

سوای نوروز در تاجیکستان، اگر چگونگی برگزاری عید سعید فطر را بخواهیم 

میان خودمان و کشور‌های منطقه قیاس بگیریم، عملکرد ضعیف ارشاد در 

سال مراســـم‌های ابتدای سال 1404 عیان‌تر می‌شود. در همین کشور‌های 

همسایه‌مان مراســـم‌های نوروز و عیدفطر به جای آنکه در دو مراسم خنثی 

خلاصه شوند، با اســـتفاده از ظرفیت مردم برگزار می‌شود و سعی دولت‌ها 

بر این اســـت که تا جای ممکن، اعیاد را به صورت جمعی برگزار کنند. این 

 وزارت ارشاد برای عید فطر هیچ برنامه‌ای نداشت 
ً
در حالی اســـت که عملا

و پس از عید ســـعید فطر تنها سمفونی نوروز را در تالار وحدت برگزار کرد، 

مراسمی که آن هم برای قشـــر عمومی جامعه نبود و از طرف خبرگزاری‌ها 

پوشش داده نشد. 

اگر دولت بنا داشته که دو مراسم محدود برگزار کند، که این موضوع به دلیل 

وضعیت بودجه ارشـــاد منطقی به نظر می‌رســـد، بهتر نبود انتخابی بهتر از 

ســـمفونی را پیش ببرد؟ حدود چند ماه قبل گفت‌وگویی داشتیم با یکی از 

مسئولان فرهنگی کشـــور که مسئولیت کار‌های فرهنگی گسترده در سطح 

یکی از شـــهر‌های بزرگ کشور را بر عهده داشت. یکی از سؤال‌هایی که از 

این مسئول مربوطه داشتیم درباره چرایی عدم تولید موسیقی برای شهرشان 

بود، مســـئول مربوطه پاسخ قابل توجهی داد: » آیا پیش از این سمفونی‌های 

مناسبتی‌ای که ساخته شده مخاطب عمومی داشته؟‌« پاسخ مسئول مربوطه 

بســـیار قانع‌کننده به نظر می‌رسد. البته نباید این موضوع را فراموش کنیم که 

دولت در موســـیقی و ترویج موسیقی فاخر هم نقش دارد، اما اگر بنا باشد 

بودجـــه محدودی را برای یک فعالیـــت فرهنگی و مردمی هزینه کند آیا آن 

ساخت و اجرای سمفونی‌ است؟ آیا این مدل از کنشگری بیش از آنکه بتواند 

شادی عمومی ایجاد کند، بهره‌وری از بودجه ارشاد را کاهش نمی‌دهد؟ 

   شفافیت تنها صورتحساب نشان دادن نیست

این تنها پروژه‌های فیزیکی و مربوط به وزارت صنعت و معدن و مسکن نیستند 

که هنگام شکســـت خوردنشان نیاز به توضیح داشته باشند، بلکه پروژه‌های 

معنوی و فرهنگی در صورت نتیجه‌بخش نبودن و عدم اقبال عمومی به توضیح 

دلایل شکستشان توسط دولت برگزار‌کننده نیاز دارند، بخصوص در زمانی که 

گفتمان دولت وفاق و بنا بر قول وزیر، حلقه اتصال وفاق میان مردم و مسئولان 

وزارت ارشـــاد و عملکرد این وزارتخانه است. عملکردی که عمده آن ذیل 

عملکرد معنوی به حساب می‌آید. ارشاد سیدعباس صالحی اگر می‌خواهد 

به وعده‌های شـــافیفتش که در برنامه 17 صفحه‌ای او آمده)برنامه تقدیمی به 

مجلس برای تأیید صلاحیت( پایبند باشد، نیاز دارد عملکرد معنوی وزارتخانه 

خود را هم بیان کند و آن‌ها را هم به بوته نقد بکشاند. 

 برای مسئولان 
ً
اگر دو مراســـمی که مسئولیت اجرای آن را ایوبی داشته، صرفا

 دلیل این اتفاق چیست؟ چون 
ً
رده بالا بوده، دولت باید توضیح دهد که دقیقا

از میان مســـئولان بین‌المللی تنها نمایندگان یونسکو و سازمان ملل در این 

مراسم‌ها حضور داشته‌اند، حضور سفرا در آن بسیار کم‌رنگ است. از طرفی 

اگر این مراســـم‌ها برای مردم بوده و نتوانسته به مخاطب هدف اصابت کند، 

دولت باید دلایل این اتفاق را شـــرح دهد، زیرا مردم نشان داده‌اند که نسبت 

به مراســـم‌های شادی برگزار شده در کشور، حتی در بی‌برنامه‌ترین موارد آن، 

حضور به هم می‌رســـانند و از آن استقبال می‌کنند. کما اینکه از مراسم بدون 

تبلیغ و سر برج آزادی هم استقبال کردند. 

به نظر می‌رســـد دولت اگر می‌خواهد جشن‌هایی در حد و اندازه غربی‌ها 

برگزار کند بهتر است در ابتدا مخاطبانش را بشناسد و بعد به فکر هزینه‌های 

20 میلیـــاردی بیفتد، هزینه‌هایی که اگـــر همین‌گونه و بدون بهره‌وری و 

شـــفافیت به خرج برســـد، وضعیت بودجه وزارت ارشاد بدتر از شرایط 

فعلی خواهد شد. 

شما از دسته آدم‌های اینترنتی نیستید آقای نصیریان. نمی‌شود اسم و رسم شما 

را در گوگل ســـرچ کرد و چند مطلب جداگانه برداشت و از هر کدام چیزی 

استخراج کرد و به یک متن جدید رسید. می‌شود، اما مزه نمی‌دهد. شما آدم 

باری‌به‌هرجهتی نیستید برای ما. قرار نیست وقت بی‌حوصلگی و سرشلوغی 

یاد شما بیفتیم. آدمی که می‌خواهد برای علی نصیریان چیزی بنویسد –و ته 

دلش کمی هم امیدوار باشـــد که شاید نوشته به دست او هم برسد– باید بلد 

باشـــد این نوشتن را. آدابش را رعایت کند. آداب نوشتن برای علی نصیریان 

 چیزی است شبیه به این.
ً
احتمالا

   نوشیدنی ایرانی

یسـی، حـق خـوردن قهـوه نـداری. بـرای  وقتـی از علـی نصیریـان می‌نو

نوشـتن از اسـتاد، بـرای سـپری کـردن دسـت‌کم یـک سـاعت وقـت برای 

نوشـتن چیـزی بـه ایـن درجـه از اهمیـت، بایـد چای بغل دسـتت باشـد. 

یـم چـای در فنجان‌هـای کمرباریـک قجـری. آدم بایـد  حـالا نمی‌گو

واقع‌بیـن باشـد. مـا در روزنامـه چـای را بـا مـاگ می‌خوریـم. قهـوه را هم 

و هـر نوشـیدنی دیگـری را. اگـر در خانـه‌ات نشسـته بـودی، اگـر در حـال 

دورکاری بـودی و می‌گفتنـد چیـزی بنویـس بـرای اسـتاد، شـاید می‌شـد 

از داخـل گنجـه ممنوعـه، آن فنجـان قشـنگ‌ها را بیـرون آورد، ولـی سـر 

کار کـه باشـی، فقـط روی میـزت مـاگ داری رفیـق. بـه هـر حـال، بـرای 

نوشـتن از آقـای نصیریـان، بایـد چـای دَم‌پـرت باشـد.

   موسیقی ایرانی

اگر مثل من به وقت نوشـــتن عادت داری موســـیقی با هدفون روی گوشت 

باشد که صدای دیگران را نشنوی، باید موسیقی ایرانی گوش کنی. یک چیز 

. یک تک‌نوازی طولانی 40 دقیقه‌ای 
ً
ملایـــم و بی‌کلام. جواد معروفی مثلا

دارد که من در دهه‌های قبل با آن زیاد می‌نوشتم. خوراک این نوع از غوطه‌ور 

شدن‌ها در ژرفای کلام است.

وقتی چیزی که می‌نویسی ارزش دارد، باید انتخاب‌های درستی داشته باشی. 

من انتخابم جواد معروفی است و او را همان‌گونه تصور می‌کنم که همیشه. 

انگار که از خواب بیدار شده باشد در خانه‌ای اشرافی، روبدوشامبر قرمزش 

را بر تن کند، برود پشت پیانو و از دنیا فاصله بگیرد و نواختنش را آغاز کند. 

طوری بنوازد که زمان از حرکت بایستد.

شـــاید شما انتخاب‌های دیگری داشته باشید. یک صفحه گرامافون قدیمی 

. چیزی مثل کعبه دل‌ها با صدای جمال‌الدین منبری یا الهه ناز از بنان. 
ً
مثلا

شـــاید به سوی تو از داریوش رفیعی یا مهتاب از ویگن. شب جدایی حسین 

قوامی حتی. موسیقی‌ات را انتخاب کن و گوش کن. جرعه‌ای چای بنوش و 

حس بگیر... به اصطلاح اهل فن، در نقش فرو رو. برای نوشتن از آدمی در 

قواره‌های علی نصیریان چنین کاری پیش‌نیاز است.

   فضای ایرانی، میهمانی ایرانی

حالا فکر کن می‌خواهی برای نوشـــته‌ات یک فضای ایرانی داشته باشی. نه 

برای اینکه این نوشته آنجا به رشته تحریر دربیاید. نه رفیق. تو فکر کن جایی 

باشد که استاد مطلبت را بخواند. یا حتی جایی که بخواهی مجسمش کنی. 

بگویـــی مردی با این وجنات، با این مرتبت هنری، با این موفقیت‌ها، با این 

میراث، باید در چنین جایگاهی بنشـــیند. انگار باغ فین کاشان... همچون 

جایی. یک »باغ فرش« کهـــن در یک معماری قدیمی ایرانی... حیاطی و 

خانه‌ای و حوضی... فضای درختکاری‌شده وسیعی همراه با باغی ایرانی... 

باغبان‌هایی که مشـــغول رسیدگی به باغ گل‌اند، کودکانی که با شادی بازی 

می‌کنند و پیرمردی که با لذت همه این‌ها را نظاره می‌کند.

شاید روی صندلی راحتی دلچسبی در بالکن طبقه اول خانه... شاید داخل 

باغ... خســـته از قدم زدن بین درختان میوه و حالا لمیده بر صندلی گذاشته 

شـــده روی چمن کنار گل‌های محمدی... ظرفی پر از میوه‌های تازه روی 

میز... خدمتکاری مشغول به آوردن چای یا چاق کردن قلیان برای ارباب.

شـــاید دوســـتانی هم در کنار یا در راه... آماده برای سپری کردن ضیافتی 

خاطره‌برانگیز... شـــاید گروه موســـیقی در اتاقی سربسته و دربسته گرم و 

مهیای کوک کردن ســـازها... شاید خدمتکاران عمارت به تندی و شتاب در 

کار به ســـرانجام رساندن غذای ضیافت و مستخدمه‌ای پیر مشغول غر زدن 

بر ســـر مستخدمه‌های جوان‌تر و کم‌تجربه‌تر که به کار دل نمی‌دهند و گوش 

نمی‌کنند و هیچ بلد نیســـتند و فقط زیر لـــب پچ‌پچ می‌کنند و می‌خندند. 

شاید پشت عمارت منقل‌ها آماده برای درست کردن کباب ناهار؛ همان‌جا 

که دیگ‌های پر و پیمان برنج و آش‌رشـــته و خورش مشغول جا افتادن روی 

آتش خوش‌عطر هیزمی هستند.

و تو می‌توانی همه این‌ها را به خیال مجسم کنی اما در هیچ کدام از این تصویرها 

و تصویرسازی‌ها، نمی‌توانی به علی نصیریان نقشی فراخور حالش ندهی. او 

همان پیرمرد نقش اول است. شازده‌ای قجری و سالخورده، منتظر دوستانش.

چشمه خیال می‌جوشد و تو مهمانی را مجسم می‌کنی انگار که کارگردان و 

سناریست اثری فاخر و تماشایی هستی.

محمدعلی کشاورز، دایی جان سرهنگ سرحالی است که به مهمانی خان 

قجری آمده. عزت‌الله انتظامی، خان مظفری است که بدین میهمانی دعوت 

شده جهت دور شدن از فضای ترور نافرجامش در قصه هزار دستان. داوود 

رشـــیدی هم هست. مفتش شش انگشـــتی که اهل خوردن غذاها و طعام 

لذیذ اســـت و برای تأمین امنیـــت مهمانی دعوتش کرده‌اند؛ و صد البته که 

مهمان آخر، جمشید مشایخی اســـت که مدتها در این قصر مهمان است 

برای کشیدن تابلوی منظره باغ.

و تو می‌دانی که این پنج تن اگر دور هم جمع شـــوند، دیگر نه کارگردان نیاز 

است نه فیلمنامه‌نویس. خودشان طوری فضا و بازی را می‌گردانند که روح 

علی حاتمی شاد شود.

و این اســـت آداب نوشتن از علی نصیریان. از بزرگ سینمای ایران که هنوز 

نفس گرمش پشتوانه سینمای ورشکسته این روزهاست. که اسمش را تریلی 

نمی‌کشد و بازتماشای فیلم‌ها و آثارش وقت می‌گیرد و لذت بردن از کارهایش 

آســـان‌ترین کار دنیاست. مردی که می‌توانی با تلو تلو خوردن‌هایش به وقت 

دیدن پسر گم‌شده‌اش یوسف، قد یک رودخانه گریه کنی.

چشـــم مایی آقا. برای نوشتن از شما من هنوز خام و کم‌تجربه‌ام. شاید فقط 

در این حد و اندازه باشـــم که آداب نوشـــتن از امثال شما را یاد جوان‌ترها 

بدهم. چشم مایی.

خروجی جشن نوروزی وزارت ارشاد چه بود؟

 جشن بی‌مردم

دربارۀ خداحافظی استاد نصیریان از عالم بازیگری

همیشه بزرگ‌آقا
هومن جعفری

خبرنگار

فرانســـیس فورد کاپولا، کارگردان سینما اعلام کرد براساس فیلم اخیر خود 

»مگالوپولیس« )۲۰۲۴(، یک رمان مصور منتشـــر خواهد شد. این پروژه 

با هدف گســـترش جهان داستانی فیلم صورت می‌گیرد. نگارش این رمان 

مصور که با عنوان رســـمی »مگالوپولیس: یک رمان گرافیکی اورجینال اثر 

فرانسیس فورد کاپولا« عرضه خواهد شد، به کریس رایل سپرده شده است. 

تاریخ انتشار این اثر اکتبر ۲۰۲۵ تعیین شده است. کاپولا در بیانیه‌ای اظهار 

داشـــت این رمان گرافیکی، هرچند از فیلم الهام‌گرفته، اما به‌عنوان یک اثر 

مستقل و فراتر از چارچوب فیلم عمل خواهد کرد.

فیلم »مگالوپولیس« با بودجه شخصی کاپولا و با بازی آدام درایور و جیانکارلو 

اسپوزیتو ساخته شد و پس از اکران با بازخوردهای متفاوت منتقدان و عملکرد 

ناموفق در گیشه مواجه شد. کاپولا به‌زودی جایزه یک‌عمر دستاورد مؤسسه 

فیلم آمریکا را در مراسم بزرگداشتی که در تئاتر دالبی‌هالیوود برگزار می‌شود، 

۲۶ آوریل دریافت خواهد کرد.

الکساندر پین، کارگردان آمریکایی فیلم‌هایی چون »بازماندگان«، »راه‌های 

فرعی«، »نبراسکا« و »زادگان«، ریاســـت هیئت‌داوران بین‌المللی بخش 

مسابقه رسمی در هشـــتادودومین جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز را برعهده 

خواهد داشت.

وی پس از پذیرش این مســـئولیت گفت: »رئیس هیئت‌داوران شدن در ونیز 

افتخار بزرگی برای من است. هرچند به‌عنوان فیلمسازی که همواره نگاهی 

دوگانه به مقایســـه آثار هنری دارد، به تاریخچه نزدیک به صدساله جشنواره 

فیلم ونیز که فیلم را به‌عنوان یک هنر فریاد می‌زند، احترام فراوان می‌گذارم.«

آلبرتو باربارا نیز در این باره گفت: »الکساندر پین به گروه کوچک فیلمسازانی 

تعلق دارد که عشـــق به سینما را با دانشی عمیق از آثار گذشته و کنجکاوی 

نســـبت به سینمای معاصر در سرتاسر جهان پیوند زده‌اند، بدون هیچ‌مرز یا 

محدودیتی. این ویژگی‌ها به همراه تجربه ارزشمندش به‌عنوان فیلمنامه‌نویس، 

او را به گزینه‌ای ایدئال برای ریاست هیئت‌داوران ونیز بدل کرده است.«

الکساندر پین رئیس داوران جشنواره ونیز شدکاپولا رمان مصور »مگالوپولیس« را منتشر می‌کند

محمدحسین سلطانی
خبرنگار


